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عقب نگاه داشتن زنان 
خشونت را افزایش می دهد 

بیــش از یک قــرن از ورود زنان 
فعالیت های  عرصــه  بــه  ایرانــی 
حق طلبانــه می گذرد. زنــان ایرانی 
طــی این مــدت در جریان ســقوط 
ساختار ســلطنت و ماشین استبداد 
و ظهــور جمهوری اســلامی نقش 
تأثیرگذار و  انکارناپذیری داشته اند. 

امــا پــس از نبرد هــای بی امان 
و پیروزی هــای کم رنگ بر ســنت و 
عرف پدرســالار که زنان را هم طراز 
کــودکان قــرار داده و محتاج قیم 
و سرپرســت می دانــد، چندســالی 
اســت که زنان ایرانی به این نتیجه 
رســیده اند  بــدون ورود بــه حیات 
سیاســی قادر به دســتیابی عدالت 
جنســیتی و برچیدن بساط تبعیض 
و نابرابری هــای مصنوعی برآمده از 
عرف و سنت پدرسالار نخواهند شد. 
آنها از هر فرصتی از تحصیل گرفته 
تا اشتغال و مشــارکت در انتخابات 
برای تعیین نماینده و رئیس جمهور 
مطلــوب، اســتفاده کرده انــد تا به 
عنوان شهروند حق مدار در جامعه 

شناخته و پذیرفته شوند. 
با این تلاش هــای بی وقفه زنان 
استدلال  مبانی  توانســته اند  ایرانی 
نابرابری زن و مرد را زیر سؤال ببرند 
و امروز با اینکه ســاختار سیاســی 
و  ورود  ایــران  اســلامی  جمهوری 
کارآمــدی زنــان به عرصــه قدرت 
سیاسی را پذیرفته و باور کرده است 
و با وجودی  کــه زنان از تأثیر قدرت 
خود در انتخاب نمایندگان مجلس و 
آگاه اند  کاملا  رئیس جمهور  انتخاب 
و از ایــن قدرت آگاهانــه در جهت 
انتخــاب آنانی که طرفــدار حقوق 
اما  اســتفاده می کنند،  زنان هستند 
هنوز هم در نهاد های تصمیم گیری 
در اقلیــت کامل اند. هنوز ســاختار 
جمهــوری از حضور زنان در عرصه 
حیات سیاســی به طور شایســته و 

بایسته حمایت نمی کند.
 هنوز نابرابــری عرفی بین زن و 
مرد در حیات سیاسی ایران بر قانون 
حقوق شــهروندی کــه زن و مرد را 
شــهروندان برابر می خواهد، تسلط 
دارد. هنوز ورود زنان همچون ورود 
کودکان به حیات سیاســی با موانع 

جدی مواجه است.
گویــی حضور چند زن در عرصه 
قابل  اســتثنا  به عنــوان  سیاســت 
دروازه های  بازکــردن  از  تحمل تــر 
شــهر به روی خیل زنانی است که 
با شور بســیار آماده ورود به جهان 

سیاست اند.
خشــونتی بالاتر از این در سپهر 
یافت نمی شــود  عمومــی جامعه 
که آشــکارا می بینیــم در حالی که 
قدرت به امری فراگیر و سراســری 
تبدیــل شــده اســت کــه در تمام 
خرده ســاختار های زندگــی روزمره 
زنان حضــور دارد، اما اراده و اصرار 
پنهانــی وجــود دارد کــه زنــان را 
هم طراز کــودکان در حیات غریزی 
و عاطفی فاقــد مدنیت و عقلانیت 
سیاســی می خواهد و می پســندد. 
بسیاری از خشــونت هایی که علیه 
زنان در خیابان و خانه و محیط های 
کاری واقع می شود، ناشی از همین 
کودک بینــی و به قول آگامبن حبس 
زنان به منزله هومو ساکر در حیات 

برهنه است. 
بدیهی اســت تــا زمانی که زنان 
عمــدا عقب نگاه داشــته شــوند و 
در های حیــات سیاســی روی زنان 
باز نشود، تا نســبت حضور زنان در 
تناسب  با مردان  جایگاه های قدرت 
نــه می توان  نکنــد،  پیدا  منطقــی 
خشــونت های فزاینده علیه زنان در 
عرصه جامعه و خانواده را کاهش 
داد و نــه می تــوان بــه بــر قراری 
عدالــت جنســیتی و تحقق حقوق 
شهروندی زنان و مردان در جامعه 

امیدوار بود. 
*فعال حوزه زنان

نگاه

درباره حقوق شهروندی خود چه می دانیم

حقوق شهروندی همان حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی 
تحت عنــوان حقوق ملت از اصــل نوزدهم تا اصل چهــل ودوم قانون 
اساسی برشمرده شــده اســت. بعدها، یعنی در زمان ریاست جمهوری 
آقای روحانی، ایشــان درباره حقوق شــهروندی مجموعه مفصل تری را 
ارائه دادند که قسمت هایی از آن قابل انطباق بر همین فصل سوم است، 
اما موارد دیگری که در فصل ســوم نیامده و ممکن اســت در جای جای 
قانون اساســی به طور متفرق آمده باشــد یا احتمال دارد به نحو دیگری 
بیان شده باشد در این مجموعه گردآوری شده. ایرادی که بر این مجموعه 
می گرفتنــد این بود که این مجموعه ضمانت اجرا نــدارد، این ایراد وارد 
نیســت، زیرا برای اصول مندرج در فصل ســوم قانون اساسی ضمانت 
اجرای کیفری در قانون مجازات اســلامی پیش بینی شده است، بنابراین 
قســمت هایی از منشــور حقوق شــهروندی که با فصل سوم پیش گفته 
انطباق دارد فاقد ضمانت اجرا نیســت. درباره مواردی که ممکن اســت 
این وصف را نداشــته باشند، واضح اســت که می توان از طریق طرح یا 
لایحــه ایجاد ضمانت اجرا کرد و اینکه شــنیده شــده اخیرا در مجلس 
شورای اســلامی فراکسیون حقوق شهروندی تشــکیل شده است، نوید 
آن را می دهد که یکی از اقدامات ین فراکســیون اســتخراج موارد بدون 
ضمانت اجرا از منشــور حقوق شــهروندی و پیش بینی ضمانت اجرا در 

قالب طرح یا لایحه باشد. 
اهم حقوق شــهروندی مواردی اســت که مربوط به مسائل قضائی 
اســت. این مسائل در متن اصول فصل ســوم آمده است و قسمت هایی 
از آن در ســال ۱۳۸۵ تحت عنوان احترام به حقوق آزادی های مشروع- 
در زمان آیت االله هاشمی شــاهرودی- مورد تصویب مجلس ششم قرار 
گرفــت که عمدتا راجع به مســائل قضائی و حقوق متهــم و مواردی از 

این دست است. 
با تصویب قانون دادرســی کیفری ســال ۱۳۹۴ این موارد در بسیاری 
از مــواد این قانون نیز انعکاس پیدا کــرد. بنابراین از نظر ماهیت حقوق 
شــهروندی با خلأیی مواجه نیســتیم، اما اینکه در عمل به این حقوق و 
حفظ آنها تا چه حد بها داده می شــود محل بحث و تأمل است. علت را 
باید در دو مقوله جســت وجو کرد؛ نخست اینکه مردم ما با حقوق خود 
آشــنا نیستند و این عدم آشنایی ناچار به عدم مطالبه منتهی می شود. در 
گذشــته ها گفته شد فردی از پاسبانی که در خیابان مشغول نگهبانی بود 
مکرر تشــکر می کرد، تا حدی  که پاســبان با حیرت پرسید چرا این اندازه 
سپاســگزاری می کنید ؟ جواب داد چون با اینکه آن باتوم را در کمر داری، 
توی ســر من نمی زنی. البته این حالت اغراق آمیز عدم آشنایی به حقوق 
اســت، اما در ورای آن می تــوان واقعیتی را دید. بنابرایــن قدم اول این 
اســت که با آموزش عمومی از طریق رسانه ها، به ویژه صداوسیما مردم 
را با حقوقی که دارند و نحوه مطالبه اســتیفای این حقوق آشنا کنیم. این 
آشــنایی قطعا به مطالبه منجر خواهد شــد و همچنین آموزش رسمی 
حقوق ملت در دبســتان ها، دبیرســتان ها و حتی دانشگاه ها بسیار مهم 
خواهد بود و این مطالبه دولتمردان و مسئولان را- که خادم مردم هستند 
و حقوق خود را از آنها می گیرند- در معرض پاسخ گویی قرار خواهد داد. 
دوم، عادت نداشــتن مســئولان و دولتمــردان و مجریــان به رعایت 
حقوق ملت اســت، مگر در حالتی کــه مجبور شــوند. در این مورد نیز 
آموزش های مختلف قانون اساســی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد بین المللی ناظر به این موارد 
به دولتمردان راهگشا خواهد بود و نیز برخورد جدی با کسانی که ناقض 

حقوق مردم هستند می تواند به اجرا و ایفای این حقوق کمک کند. 
وقتی مطالبه ناشی از آگاهی مردم با عکس العمل قانونی دولتمردانی 
که آموزش لازم را دیده اند مواجه شــود، نتیجه جدی تلقی شدن و حفظ 

حقوق شهروندی خواهد بود. 

کاهش آمار خشونت در پرتو افشای مجرم

 (SOS: Sex Offenders Search) «جست وجوی مهاجمان جنســی»
 LogSat Software نام یک اپلیکیشــن تلفن همراه است که ابتدا از سوی
برای سیســتم عامل iOS و بعد بــا همکاری Fibercode برای سیســتم 
اندروید تهیه شــد و در واقع برنامه ای است که در آن، سابقه افرادی که 
برای بزرگسالان یا کودکان مزاحمت جنسی ایجاد کرده اند، ثبت و گزارش 
می شود.  طرز کار این اپلیکیشن این گونه است که شما منطقه یا نشانی یا 
حتی نام یک فرد را جست وجو می کنید و جست وجوگرهای این برنامه در 
بین مزاحمت های ثبت شده جست وجو می کنند و مواردی مانند عکس، 
جزئیات سوابق و مشــخصات ظاهری هر مزاحم را- مربوط به نشانی یا 

نامی که جست وجو کرده اید- به شما ارائه می دهند. 
این نوع از برنامه ها، به نوعی افشــاگران مهاجمان جنســی هستند و 
به خاطر کارکردهای بســیاری که در ایجاد امنیت اجتماعی داشــته اند، 
نه تنها به شدت با استقبال فعالان مدنی و برنامه نویسان این حوزه مواجه 
شده اند بلکه ار ســوی ارگان های امنیتی مانند اف بی  آی نیز سایت هایی 
برای افشای مجرمان جنســی در دسترس عموم قرار داده شده که افراد 
بتوانند با مراجعه به این پایگاه های اینترنتی در ایالت های مد نظرشــان، 

اطلاعات مجرمان جنسی را پیدا کنند. 
ایــن ابزار، افــراد و خانواده ها را از تهدیدات محیط پیرامونشــان آگاه 
می کنــد؛ به این ترتیب که آنها می توانند از اسباب کشــی به ســاختمان یا 
محله ای که در آن یک سابقه دار مزاحمت جنسی ساکن است، خودداری 
کنند و کودکان خود را به مدرسه های آن منطقه نفرستند، یا حداقل محل 
بازی یا مسیر رفت وبرگشت کودکان خود از مدرسه را به نوعی تنظیم کنند 
که از این مکان ها عبور نکنند. در ضمن، با اســتفاده از این ابزار، در هنگام 
استخدام مربیان مهدکودک، رانندگان سرویس مدرسه برای کودکان و... 
و حتی در هنگام اســتفاده از سرویس های تاکســی اینترنتی (مثل اوبر)، 

کارفرمایان و مشتریان به آسانی این افراد را شناسایی کنند. 
در کنار فایده های یادشــده که مانع از قربانی شــدن افراد می شــود، 
معرفــی این مجرمان به افزایش قبح جــرم و برطرف کردن این اطمینان 
منجر می شــود که بعد از ارتکاب جرم و خشــونت جنسی، دیگر نتوانند 
ماننــد یک فرد بی گناه زندگی کنند و در خوش بینانه ترین حالت، می تواند 
به کاهش میل این مزاحمان و کاهش مزاحمت های جنسی منجر شود. 
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در هیچ کجای جهان زنی نیســت که حداقل یک بار خشونت را در خیابان تجربه 
نکرده باشــد. این خشــونت می تواند به اندازه یک متلک کوتاه باشد و پوشش، 
فیزیک و زن بودن او را نشانه برود. خشونت خیابانی به زنان ابعاد مختلفی دارد. 
گاهی این خشــونت از سمت جامعه به زن روانه می شود و گاهی ادامه خشونتی 
اســت که از خانه به خیابان امتداد پیدا می کند؛ مثل دعواهای زن وشــوهری و 
مردی که زن را بخشی از اموال خویش می داند و در خیابان فیزیک و روح همسر یا 
دخترش را نشانه می رود و به این بهانه که با او خویشاوند است، مردم را از دخالت 
بازمی دارد، اما این تمام مصادیق خشونت خیابانی نیست. ما در جامعه ای زندگی 
می کنیم که زنان را دعوت به حاشیه نشینی می کند. برای آنها به خاطر زن بودن بهتر 
است که در معابر عمومی ظاهر نشــوند، در اتوبوس و پارک و بیمارستان و بانک 
جای جداگانه ای برای آنها در نظر گرفته شــود و زنان که از خشونت خسته اند به 
این جداسازی تن می دهند. این مسئله البته تنها مختص ایران نیست. گزارش ها 
نشــان می دهد در کشــورهای غربی هم اماکن عمومی مثل باشگاه های ورزشی 
خصوصی تک جنسیتی برای زنان در حال رواج بیش از پیش هستند، چون آنجا از 
دست درازی و متلک گویی مردان راحت هستند. چقدر از این خشونت، تولیدشده 
قوانین است؟  قوانینی که زنان را در کنار کودکان و سالمندان و محجوران در طبقه 
ضعیف جامعه قرار می دهد؟ چقدر قوانین به زنان در اعتراض به خشــونت های 
خیابانی کمک می کنند؟ چقدر دســت وپاگیرند و زنان عطای پیگیری حقوقی را به 
لقایش ببخشند. در میزگرد خشونت خیابانی علیه زنان با حضور فردین علیخواه، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه، زهرا نژادبهرام، نماینده شورای شهر تهران و صالح 
نیکبخت، وکیل دادگستری، این سؤالات را مطرح کردیم و آنها به آن پاسخ دادند؛ 
میزگردی که در  آن به مشــکلات حقوقی برای زن ها و فرهنگی که می پذیرد زنان 

ضعیف هستند پرداخته و درباره شان صحبت شد.

یکي از نزدیک ترین مصادیق خشــونت در خیابان شــاید تصویري باشد  �
که چندي پیش در شــهر اصفهان منتشر شد. فیلمي که نشان مي داد زني روي 
کاپوت تاکسي را چنگ مي زند و راننده نیز در حال فریادکشیدن است. برداشت 
اولیه درگیري راننده تاکسي و زن مسافر بود. این تصویر اعتراضات زیادي را در 
پي داشت، چندي بعد تاکسي راني استان اعلام کرد مسئله دعواي خانوادگي 
بوده و نگران نباشید. نگاهي که این طور القا مي کند اگر آن فرد تاکسي ران بود، 
کارش خیلي زشت تر بود تا اینکه همسر آن خانم باشد، گویي دعوا و خشونت 
خانگي که زنان بســیاري قرباني آن هســتند، در نگاه برخي مسئولان مسئله 
چندان مهمي نیست. از طرفي به نظر مي رسد خشونت تنها فیزیکي نیست و در 
بسیاري از مسائل شهري هم نمود پیدا کرده و زنان نیز آن را پذیرفته اند. مبلمان 
و معابر شــهري انگار فقط براي مردان است، یا اینکه خود زنان مي پذیرند که 
صندلي جلوي تاکســي براي آنها بهتر است و براي نشستن روي آن از دیگران 
سبقت مي گیرند. یا اینکه براي زنان مناطق جداگانه اي در نظر گرفته شود، مثلا 
زنان پارک بانوان داشته باشــند، بیمارستان و بانک مخصوص به خود داشته 

باشند. اصلا سؤال این است که این جداسازي چقدر به نفع زنان است؟ 
صالــح نیکبخت: همین جداکردن رســتوران، کافه، پــارك و صف هاي زن و 
مرد نگاه خشــونت آمیز است. در فضاي مجازي فیلمي در مورد جرائم براي من 
فرستاده اند که مي گوید در ایران یك سري جرائم است که با تولد شخص به وقوع 
مي پیوندد. به نظر من دو نوع خشونت  داریم؛ خشونت آشکار که در خانه و بیرون 
به وجود مي آید. خشونت پنهان همین تبعیضي است که به صورت عادي در بین 
ما عملا جا افتاده. اگر بخواهیم بعضي موضوعات را باز کنیم شــاید به خیلي ها 
بربخورد. خشــونت پنهان را فرهنگ براي ما درست کرده که مي گوید مرتبه یک 
خانم پایین تر از یك مرد است و این عملا سال به سال و دقیقه به دقیقه خشن تر 
مي شود. در میان این آشکارها هم دو دسته داریم؛ یك بخش از خشونت در خانه 
انجام مي شود و خواه ناخواه افراد خانواده از آن مطلع مي شوند، همسایه ها و... . 
چند روز قبل از دانشگاه تهران به طرف میدان ولیعصر مي رفتم و مردي با ظاهر 
روســتایي را دیدم که همسرش را به مشت و لگد گرفته بود که تو از سهم ادویه 
من فروخته اي و به من پول نداده اي. وقتي مردم خواستند میانجیگري کنند گفتند 
ما زن و شوهریم، به شما ربطي ندارد. انگار صاحب زنش است و حق هر رفتاري 
را دارد. علاوه بر آن در بعضي از این خشــونت ها نوعي از خشــونت جسماني و 
فیزیکي هســت. مثــلا در خیابان هــا برخوردهایي که با خانم ها مي کنند. شــما 
پیاده رو را گذاشته اید که پیاده ها رفت وآمد کنند. من از چهار طرف خیابان بهشتي 
رفت وآمد کرده ام و بارها دیده ام موتورســوارهایي که از پیاده رو تردد مي کنند، به 
خانم ها تعرض مي کنند، من نمي دانم مسئولان ما با این همه توانایي چرا راجع به 
این موضوعات کاري نمي کنند؟ انگار مردم ما پذیرفته اند این کار باید انجام شود. 
خانم ها هم اغلب صدایشان درنمي آید چون حامي ندارند. اگر به مراجع مربوطه 
مراجعه کنند و بگویند کســي به من دست درازي کرده مي گوید لابد پوشش شما 

به گونه اي بوده که این اتفاق افتاده و محکوم مي شوند.
شــاید آنچه باعث مي شود زن ها ضعیف تر باشــند این است که به لحاظ  �

حقوقي و عرفي آنها را در کنار کودکان قرار داده اند. مثلا در مشکلات، قوانین و 
بحران ها همیشه زنان و کودکان در یک دسته بندي قرار مي گیرند، آیا مي توان 
گفت همین شکل دسته بندي باعث ضعف بیشتر مي شود؟ مردي که قدرت و 
شــعور زن را برابر با یک کودک یا محجور مي داند، طبیعتا خشونت بیشتري را 

به او وارد مي کند؟
فردیــن علیخواه: در همه جاي دنیا وقتي صحبت از گروه هاي آســیب پذیر 
مي شــود، عموما به زنان، کودکان و سالمندان اشاره مي شود. معلولان هم جزء 
گروه هاي آسیب پذیر هستند. حتي در کشورهایي نظیر سوئد که در خصوص حقوق 
اجتماعي وضع بهتري دارند هم اینها جزء گروه آسیب پذیر تعریف مي شوند منتها 
مسئله اساسي آن اســت که از این نوع تعاریف و مقوله بندي هاي اجتماعي چه 
نتیجه اي گرفته شــود. یکي از نتایجي که از این بحث ها گرفته مي شــود تبعیض 

مثبت است. اجازه بدهید مثالي بزنم. یکي از مباحث حوزه مطالعات شهري ترس 
از جرم اســت؛ به این معني که آدم ها در فضاهاي عمومي شــهر چقدر و از چه 
چیزهایي مي ترســند. اکثر تحقیقات نشــان مي دهد که براي مثال میزان ترس از 
جرم در بین زنان بیشــتر از مردان اســت یا میزان ترس از جرم در بین سالمندان 
بیشــتر از گروه هاي ســني پایین تر است. آنان بیشتر از ســایر گروه هاي اجتماعي 
هراس قرباني جرائم  شدن را دارند. یا فرض کنید موضوعي مانند قدرت فیزیکي. 
قدرت زنان براي محافظت از خودشان زماني که متعرض یک مرد است، شکننده 
اســت. نتیجه اي که در کشورهاي توســعه یافته از این شرایط و صحبت ها گرفته 
مي شود مهم است و قطعا نتیجه اي نیست که در کشور ما مي بینید و مي شنوید. 
در کشورهاي توسعه یافته نمي گویند چون کساني که بیشتر قرباني تجاوز و تعرض 
مي شــوند، زنان هستند، پس زنان نباید از خانه بیرون بیایند. بلکه تلاش مي کنند 
شــرایط را براي حضور امن خانم ها بهبود دهند و فراهم کنند. ســال گذشته در 
شبکه هاي اجتماعي تصویري دست به دست مي شد که توضیحي درباره عدالت و 
برابري بود. سه نفر در سه سن و قد متفاوت پشت دیوار استادیومي ایستاده بودند 
و ســعي مي کردند از پشت دیوار مسابقات را تماشــا کنند. در یک عکس اندازه 
سکوها یکســان بود بنابراین آنهایي که قدشان کوتاه تر بود از دیدن بازي محروم 
مي شدند. در عکس دیگري زیر پاي کساني که قد کوتاه تري داشتند یک چهارپایه 
قرار داده شــده بود و آنها هم مي توانستند بازي را تماشا کنند. منظورم آن است 
که در دنیا نتیجه اي که از این مباحث مي گیرند، مهم است و آن گذاشتن نیمکت  
زیر پاي آدم هاست تا بتوانند شــرایط برابري را براي حضور در اجتماع پیدا کنند. 
من به موضوع زنان و شهر از این زاویه نگاه مي کنم. وقتي مي گوییم زنان هم در 
گروه هاي آسیب پذیر قرار دارند، یکي از نتایجي که از این حرف مي گیریم، آن است 
که پس باید قواعد و شــرایط زیست را به شــکل عادلانه توزیع کرد. حتي اگر در 
جاهایي ناچار باشیم تبعیض مثبت قائل شویم. بوردیو جامعه شناس فرانسوي در 
تحقیقي به آسیب شناسي نظام آموزشي فرانسه پرداخت. او در این تحقیق معتقد 
است کودکاني که وارد سیســتم آموزش وپرورش مي شوند، از طبقات اجتماعي 
مختلفي هستند. بعضي ها از خانواده هاي فرهیخته و داراي سرمایه فرهنگي بالا 
هستند. نظام آموزش وپرورش فرانســه فرهیختگي را به آنها یاد نمي دهد بلکه 
تکمیل مي کند. آنها چیزي دارند و کمي بر داشــته هاي آنان اضافه مي شود. اما 
بخشــي از دانش آمــوزان از خانواده هاي فقیر مي آیند که آنچه مدرســه به آنان 
یاد مي دهد، کاملا نوآموزي اســت. بحث بوردیو این بود که یك خشونت نمادین 
در سیســتم آموزش وپرورش فرانســه وجود دارد و آن اینکه پدر و مادرهایي که 
پول و ثروت دارند، بچه هایشــان را به مدارس درجه یك مي برند و فرزندان آنان 
در آینده به عرصه هاي بالاي هنر و سیاســت وارد مي شوند اما بچه هاي فقرا به 
مــدارس ارزان قیمت مي روند و در نتیجه تحرک بین نســلي رخ نمي دهد و وارد 
چرخه فقر مي شوند. بحث بوردیو تبعیض مثبت بود. یعني نظام آموزش وپرورش 
باید به کودکان خانواده هاي کم درآمد توجه بیشــتري نشان دهد و خروجي نظام 
آموزش وپرورش یکســان باشــد. درباره زنان هم باید گفت دوره هاي تاریخي ای 

داشــته ایم که رقابتي نابرابر بین زن و مرد شــکل گرفته است. انگار دوره اي هم 
نیاز داریم که در بخش هایي تبعیض مثبت اعمال شــود تا بازي عادلانه شود. در 
زمینه شهر، مدیریت شهري قبلي عمده مباحث خود را به بحث شمال و جنوب 
تقلیل مي داد و توجه زیادي به سایر شکاف هاي اجتماعي نکرد. در واقع به دنبال 
آن بــود تا عدالــت اجتماعي را با بحث جنوب و شــمال پیش ببرد؛ اینکه چقدر 
موفق بود بحث دیگري اســت. در حالي که به نظرم شــاید در تیم قبلي عدالت 
جنســیتي کم رنگ بود و امیدواریم شــوراي جدید بتواند این موضوع را جدي تر 
ببیند. بگذارید من مثال هایي بزنم. فرض کنید که هم اکنون در بسیاري از شهرهاي 
بزرگ و کنار پارك هاي شهر، زمین هاي بازي ایجاد شده است؛ مثلا زمین فوتبال و 
تنیس. مطالعاتي که دانشجویان ما انجام دادند، نشان داد استفاده کننده ها از این 
زمین هاي بازي عمدتا آقایان هستند. یا بخشي از خانم ها در تهران شاغل هستند 
اما ساعت کار بیشتر استخرها تا ساعت ۱۷ براي خانم هاست و بعد مختص آقایان 
است و روزهاي جمعه هم کاملا مختص آقایان است. این در حالي است که حتي 
زناني که شــاغل هم نیستند، سبک زندگي شان عوض شده است و با دوستانشان 
دورهمي هاي خودشان را دارند و بخشي از این دورهمي ها در مراکز فراغتي مانند 

استخر سپري مي شود و آن هم نه در طول روز.
نیکبخــت: مــاده ۶۱۹ قانون مجازات اســلامي مي گوید: هرکــس در اماکن 
عمومي یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شــود؛ معناي لفظي این قانون 
این اســت که اگر در اماکن عمومي نباشــد، اشــکالي ندارد. یکي از کارهایي که 
مي کنیم این اســت که با جداکردن صف خانم ها یك نوع خشــونت را به وجود 
مي آوریم. اگر من فضیلت دارم، اجازه دهید بین همه باشــم. اگر حقیر هستم این 
تحقیر اســت. به نظرم جامعه و به نمایندگــي آن د ولت ها در قبال وضعیتي که 
برای زنان وجود دارد، وظیفه دارند. امر این نیســت که با گفتن اینکه ان شــاءاالله 
گربه است، قضیه را نادیده بگیریم. خود به خود هرچه جامعه رو به گسترش برود 
یا مسائل ارتباط جمعي پیشرفته تر مي شــود، این مشکلات و تبعیض و خشونت  
بیشــتر خودش را نشــان مي دهد. جامعه و به نمایندگي از آن دولت باید نسبت 
به این مسائل عکس العمل نشان دهد. در ادبیات حقوقي که دوستان حقوقدان 

هم مي دانند، مي فرماید قانون واکنش حاکمیت به نمایندگي مردم یعني جامعه 
به ناهنجاري هایي اســت که در جامعه به وجود مي آید. متأسفانه باوجود اینکه 
این ناهنجاري (خشــونت) وجود دارد، قانون گذار چندان تلاشــي براي مقابله با 
آن نکرده اســت. تنها ماده اي که در قانون ما درباره خشــونت وجود دارد، ماده 
۶۱۹ قانون مجازات اسلامي است که مي گوید هرکس در اماکن عمومي یا معابر 
متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود و با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت 
بــه آنــان توهین نماید به حبس از دو تا شــش ماه یا ۷۴ ضربه شــلاق محکوم 
مي شــود. این قانــون صرف نظر از اینکه با ابهام فراواني روبه رو اســت، اساســا 
برداشــت هاي خیلي متفاوتي مي توان از آن داشت. راه باز مي کند که متعرضان 
به اســتناد همین ماده این کارها را انجام دهند. مثــلا مي گوید هرکس در اماکن 
عمومي یا معابر این کارها را انجام دهد پس اگر در اماکن عمومي یا معابر نبود و 
تعرض کرد، اشکالي ندارد. جایي دیگر مي گوید با الفاظ و حرکات مخالف شئون؛ 
از این دو عبارت گســترده مي توان برداشت هاي مختلفي کرد. به همین جهت در 
بیــن نوجوانان و جوانان ما ادبیات و اصطلاحاتي رواج یافته که براي خودشــان 
مفهوم بدي نیست اما براي افراد بزرگ تر چون با فرهنگ دیگري زندگي کرده اند، 

حالت بسیار بدي دارد. 
خانم نژادبهرام، بخشــي از کاري که شــما مي خواهید درباره زنان انجام  �

دهید، اصلاح مبلمان شهري را دربر مي گیرد. اما چه مصادیقي مي تواند داشته 
باشد؟ درباره خشونت فرهنگي که در شهر به زنان روا مي شود، صحبت کردیم. 
جداســازي زن ها در معابر، اتوبوس، پارك و... اتفاقي که افتاده این است که 
زن ها راضي هستند که در اتوبوس و مترو از مردان جدا باشند. اگر زن ها در کنار 
مردها قرار بگیرند، اینقدر این وحشت در آنها وجود دارد که به این جداسازي 
رضایت دارند. شما چقدر با ســاختن پارك و دیگر مکان هاي عمومي مختص 
بانوان موافق هستید؟ آیا این کارها را مصداق خشونت فرهنگي نسبت به زنان 

نمي دانید؟
نژادبهرام: ابتدا مي خواهم درباره عدالت صحبت کنم. به نظرم عدالت به این 
مفهوم است که هر چیز سر جاي خودش باشد. در خلقت برابر هستیم؛ اما به این 
معني نیست که در بهره برداري از مزایاي خلقت هم برابري داشته باشیم؛ بنابراین 
نیازمند عدالت هســتیم و عدالت ســاري و جاري نمي شود؛ مگر اینکه یك سري 
تبعیض ها وجود داشــته باشــد. طبق تحقیق بوردیو کســاني که از خانواده هاي 
ثروتمند هستند، فرزندانشــان به مدارس بهتر مي روند و در آینده به مدارج بالاتر 
دسترســي خواهند داشت و کســاني که محدودیت منابع مالي دارند، در چرخه 
فقر قرار مي گیرند. گاهي لازم اســت امتیازاتي داده شــود که بتواند این چرخه ها 
را به هم برســاند. اینجاســت که مفهوم عدالت معنادار مي شود. اینجاست که 
مي توانید سکوها را کوتاه تر و بلندتر کنید. در تاریخ فرهنگي، سیاسي و اجتماعي 
زنان همیشه کنار گذاشته شــده اند (نمي گویم کنار مانده اند) طبیعتا اطلاعات و 
دانش و تجربه شــان کافي نیســت و نمي توانند حضور داشته باشند. حال اینکه 
بگویند این گوي و این میدان، شــما برابر هستید که اســتفاده کنید. از چه چیزي 
اســتفاده کنند؟ این عین تبعیض و نابرابري اســت. وقتي مــن در تاریخ به دلایل 
متعدد سیاســي، اجتماعي و فرهنگي کنار گذاشته شده ام و ظرفیت هاي موجود 
در شهر و جامعه فقط براي یك گروه از انسان ها طراحي شده؛ اینکه بگویند شما 
برابر هســتید، بیشتر شبیه شــوخي اســت. پس اینجا باید عدالت را رعایت کرد؛ 
یعنی امتیازاتي براي کســاني که تاکنون کنار گذاشــته بودید، در نظر بگیرید. اگر 
لازم است کلاس آموزشي بگذارید، ســهمیه در نظر بگیرید یا محافظ بگذارید تا 
نیازهاي گروه هایي را که از طرف شــما کنار گذاشــته شده اند، تأمین کند؛ اما شهر 
این قابلیت را دارد که امنیت زنان را تأمین کند یا نه؟ آیا جداسازي راهکاري براي 
حفظ امنیت زنان از خشونت است؟ و آیا اینکه من موافق این رفتار هستم یا نه؟ 
اگر جداسازي فرصتي براي جامعه زنان و حرکت درستي است؟ اینکه این حرکت 
درســت است یا نه دلایل متعدد تاریخي واقعي در کشور ما داشته. همیشه زنان 
بوده اند که به خاطر دلایلي که گفته شد، هزینه مي پرداختند؛ چون از طرف قانون 
و جامعه حمایت نمي شــدند و همیشــه و همیشه مسئولیت تقواي اجتماعي و 
حفظ اخلاق اجتماعي به عهده زنان بوده و مورد حمایت نبوده اند و طبیعتا فکر 
کردیم راهکاري که مي تواند از زنان حمایت کند، جداســازي است و زنان هم به 

این سمت حرکت کرده اند. 
حال که قانون و جامعه با ما همراه نیســت و نه خودمان با خودمان هستیم، 
تنها جداســازي اســت که مي تواند کمك کند که تبدیل به یك رویه مي شــود و 
از طــرف مدیران اجتماعي هم به زنان القا مي شــود. ایــن کار دو بال دارد؛ یکي 
اینکه زنان از این اتفاق اســتقبال مي کنند؛ چون راه دیگري جز این براي امنیتشان 
ندارند. مقالــه اي در روزنامه خواندم درباره موجي کــه در هالیوود به راه افتاده 
از اعلام تعرض جنســي به زنان و مردان معروف هنرپیشــه از طرف کارگردانان. 
چقدر این افراد که بیشترشــان هم زن بوده اند، این حرف را ســال ها در دلشــان 
نگه داشــته و جرئت گفتنش را نداشــته اند؛ چون مؤاخذه مي شــدند. در چنین 
فضایي راهکاري که به نظرشــان مي رســد، این است. آیا این تبعیض است؟ بله. 
آیا مثبت اســت؟ خیر. طبیعتا تبعیض اســت که یك فضاي عمومي از شــهر یا 
حمل ونقل شهري را که متعلق به عموم است، به زنان اختصاص مي دهید. من 
مي گویم این تبعیض مثبت نیســت؛ چون شما ریشه ها را کنار گذاشته اید. عدالت 
رفع نابرابري هاســت. از نظر ریشــه اي با این مشــکل دچار چالش خواهیم شد 
که اقدامي که مي شــود، تبعیض مثبت نیســت و بازتولید همان جریان نابرابري 
و بي عدالتي اســت؛ چون فقط محافظت مي کنید و به ســمت پیشــبرد عدالت 
حرکت نمي کنید. اگر به این ســمت حرکت مي کردید، طبیعتا نیازي به جداسازي 
نبــود. نیاز به این بود که زنان و جامعــه را توانمند کنید، آموزش مداوم بین زنان 
و مــردان بدهید که زنان مادران و خواهران شــما هســتند و حداقل در خلقت 

با شما برابر هستند.
ادامه در صفحه ۱۰

علیخواه: در کشورهاي توسعه یافته نمي گویند چون کساني که بیشتر 
قرباني تجاوز و تعرض مي شوند، زنان هستند، پس زنان نباید از خانه 
بیرون بیایند. بلکه تلاش مي کنند شرایط را براي حضور امن خانم ها 

بهبود دهند و فراهم کنند. یکي از نتایجي که از این حرف مي گیریم، آن 
است که پس باید قواعد و شرایط زیست را به شکل عادلانه توزیع کرد. 

حتي اگر در جاهایي ناچار باشیم تبعیض مثبت قائل شویم

میزگرد خشونت خیاباني علیه زنان با حضور فردین علیخواه، زهرا نژادبهرام و صالح نیکبختمیزگرد خشونت خیاباني علیه زنان با حضور فردین علیخواه، زهرا نژادبهرام و صالح نیکبخت
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